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Abstract: Peikar-e Farhād (The Body of Farhād), which is among the 

successful works of the renowned writer, Abbās Marūfi, uses a narrative 

configuration and a kind of relationship between its several subplots, which 

distinguishes this novel from other literary works. As such, Marūfi depicts a 

pictorial world of Hedāyat’s The Blind Owl in his novel and animates its imagery. 

This article analyses semiotic-semantic aspects within Peikar-e Farhād to 

elucidate how the inscribed "images" have been animated and have shaped the 

narrative frameworks of the novel. The narrator of this work is the woman within 

the painted tableau. These images in the novel have been verbalized, thus 

establishing a dimension of narrative. Through this narrative dimension and the 

modulation of presence and being, the painting evolves beyond a mere object or 

portrayal, metamorphosing into the subject of its own tale. She aspires to 

construct her destiny and narrative. "Seeing" entails a sensory-perceptual 

relationship, but in Peikar-e Farhād, it evolves into a system of reflection.  Under 

the gaze of the subject-viewer, the object-images undergo a fresh sense of 

transformation in their inner emotional states and are animated so as to experience 

presence in the subject's world. The utilization of this narrative framework in 

which painting is animated function as a medium of protest against how the 

presence of women in the society has been shaped. As a subject, the portrayed-

painting embarks on a quest and strives to locate and meet her beloved, aiming to 

establish her existence and unearth meaning in her life. This gradual progression 

leads her to acknowledge the deficiencies of her external and genuine existence, 

instigating introspective uncertainty regarding her ontological status and 

ultimately renouncing her own presence. This process paves the way for the 

emergence of an alternative narrative discourse. 
KeyWords: Abbās Marūfi", Peikar-e Farhād, semiotic – semantic, image animation/performativity, 

female narration.  
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  1403 پاییزـ  37سال پانزدهم ـ شمارة                                                        

 )مقاله پژوهشی( 178 -153 صفحات                                                                                        

  14/09/1402 ـ پذیرش 13/09/1402 ـ بازنگری 31/05/1402 تاریخ: وصول
 شناختی رمان پیکر فرهادمعناتبیین و تحلیل نشانه

 2 شهلا ناصری /*1 تیمور مالمیر
  t.malmir@uok.ac.ir                             مسئول( )نویسندةاستاد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان : 1

 .زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان دانشجوی دکتری: 2

های رفتیکی از آثار موفق نویسندة مشهور عباس معروفی است که پیکربندی روایت و نحوة ترکیب پی پیکر فرهادچکیده: 

بخشی به و کنش بوف کورشدن به دنیای نقاشی  ، واردپیکر فرهاداست. شیوة معروفی در رمان  آن با سایر آثار ادبی متفاوت

مکتوب « تصاویر»دهیم  ایم تا نشانپرداخته پیکر فرهادمعناشناختی رمان در این مقاله به تبیین و تحلیل نشانه تصویرهای آن است.

تصویرها گر این رمان، زنِ تابلوی نقاشی است. اند. روایتکرده های معنایی رمان را ایجاداند و نظامدرآمده کنش چگونه به

بودن  این بُوشِ و تغییرِ حضور و بودن، نقاشی از ابژهاند. با کرده بعُد بُوشِی داستان را ایجاد اند وشده کلامی در این رمان

 ادراکییک رابطۀ حسی «دیدن» خواهد سرنوشت و داستان خود را بسازد.شود. او میشود و سوژة داستانِ خود میمی خارج

زیر نگاه سوژه  که است تصویر هایابژه برای جدید تجربۀ این است. یک نظام شَوشِی ساخته پیکر فرهادرمان در اما  ؛است

و  آمدن نقاشیبه کنش درشوند. می آیند و در دنیای سوژه حاضردرمی کنش بهنوعی تغییر وضعیتّ درونی و عاطفی بیننده با 

وجو و تلاش برای یافتن به جست است. سوژه نقاشی در اجتماع زن شکل حضور اعتراض بهبرای استفاده از این طرح روایی، 

رفته او را این جریان رفته بیابد. و برای زندگی خود معنا کندثابتپردازد تا بتواند وجود و هستی خود را و دیدار معشوق می

نگرد و وجود خود را شناختی به خود میو با تردید هستی کندمی وجود بیرونی و واقعی خود متوجه نقصان حضور و عدمِ

  د.بگیر تا گفتمان بُوشِی دیگری شکل کندمی انکار
 .بخشی به تصویر، روایتگری زنمعناشناختی، کنشعباس معروفی، رمان پیکر فرهاد، نشانه کلیدواژه:
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 . مقدمه 1

همواره  آثار برجسته و حاوی تازگی، خصوصبهذهن انسان در مواجهه با آثار هنری 

دبی نیز اخوانندگان متون است.  شده است که چگونه این اثر خلق با این پرسش درگیر

روایات را  های داستانی، چگونگی تکوین ایندارند در تحلیل روایت از منتقدان انتظار

ای هداستانی، اتفاقی تاریخی یا حادث یگیری روایتکنند. گاهی مبنای شکلگزارش

از  است مبتنی بر قرائت یک متن، دیدن رؤیا، دیدار گاهی نیز ممکن ؛مشخص است

بنای خاص و ملاحظۀ تابلوی نقاشی یا نمایشگاه عکس باشد. کشف و توضیح م یمکان

 ای که ممکناست. غیر از رخداد یا حادثه گیری داستان برای نقد یا فهم متن مفیدشکل

ار مبتنی است مایۀ اصلی قصۀ روایت باشد، تکوین آن قصه در قالب روایت تا حدّ بسی

پردازد، س توان روایی خود به خلق روایت میبر توانش روایی است. نویسنده براسا

 آورند. میخوانندگان نیز مبتنی بر توانش روایی خود به فهم و تحلیل اثر روی

یکی تصاویر دیداری و دیگری تصاویر  ؛شودمی دو نوع تصویر در روایت مطرح

 طرحمروایت بصری  دربارةدو مسئله  م.( 1946)زادة  1بر این اساس، میکه بال .کلامی

تصاویر  ،توان آن را خواند؟ دومتصویر مکتوب چیست و چطور می ،: نخستکندمی

کنند؟ پرسش اول مربوط به جنبۀ بصری روایت )کلامی( می )گرافیکی( چگونه روایت

: 1396شود )بال،می مندی بالقوة تصویرهای بصری مربوطاست و پرسش دوم، به روایت

داند که منجر سازی در متون روایی میهای مؤثر بصریگونه(. بال، استعاره را یکی از 83

این،  بر علاوه .است یابیدستسازی قابلِ شود که ازطریق بصریشدن چیزی می به دیده

شود ازطریق تصویرهای بصری و بازنمایی می فضایی که در روایت بازنمایی

 های خود را توصیفهها در رمان، دید. راویشودمی های دیداری ترسیمموقعیت

 بلکه ممکن ؛شود لزوماً فضا یا بصیرت نیستمی کنند. در این میان آنچه توصیفمی

است متشکل از خودِ بازنمایی بصری باشد: تصویر، نقاشی، حکاکی یا عکس؛ یعنی 

شکسپیر که خودکشی با « 2تجاوز به لوکرس»بازنمایی کلامی تصاویر مانند شعر رواییِ 

                                                           

1. Mieke Bal 

2. The Rape of Lucrece 
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اما  ؛ندارد تابلویی که در داستان وجود ؛شودمی یک تابلو نقاشی ایجادتوصیف بصری 

توان سازی را میبیند. این شیوة بصریساز آن را میلوکرس مثل خوانندة بصری

توان دو شکل از پیرنگ را در روایت کلامی بنابراین، می ؛(85نامید )همان:  1پیکربندی

گیری پیرنگ با شکل و سازیریگیری پیرنگ ازطریق بصکرد: شکلشناسایی

 محور. رویدادهای کنش

اعم  وربوف کشدن به دنیای نقاشی  ، واردپیکر فرهاد شیوة عباس معروفی در رمان

اوی راست.  بوف کوربخشی به تصویرهای از تکرار داستان، تکرار طرح نقاشی و کنش

بیند که نقش را میکند و زنی می ای به بیرون نگاهمردی است که از دریچه بوف کور

ان زنِ ، همفرهاد پیکر(. در 14: 1351است )هدایت،  شده او روی جلد قلمدان نقاشی

یت دید خودش به روانگرد و از زاویهبدان دریچه می بوف کورنقشِ جلد قلمدان 

ی و جلد هاست در پردة نقاشکه سال گر رمان، زن تابلوی نقاشی استپردازد. روایتمی

ه در سایۀ کشد که با موهای سیاه و لباس سیامی دوش معشوقی زیبا را بر قلمدان، نقش

زن ناگاه از پشت رو .کندمی درخت سرو، گل نیلوفری را به پیرمرد قوزی تعارف

ها ها عاشق آنکند. با دیدن این چشممی بیند که به او نگاههایی را میای، چشمخانه

ها و ها به مکانید. برای یافتن صاحب آن چشمآمی شود و از پردة نقاشی بیرونمی

تواند بیند و نمیاما همچون گذشته، معشوق را فقط از دور می ؛رودخاطرات گذشته می

 وباره زادهشود و در تکرار زندگی، دکند. سوار بر قطار میوگوییبا او ملاقات یا گفت

  ندگی آرامی شود.شاید در سرنوشتی تازه موفق به دیدار معشوق و ز و شودمی

 پردازیم، تا نشانمی پیکر فرهادمعناشناختی رمان در این مقاله به تبیین و تحلیل نشانه

ستان های معنایی در داآیند و چه نظامدرمی کنش مکتوب چگونه به« تصاویر»دهیم 

 گیرد. می شکل

 . پیشینۀ پژوهش2

                                                           

1. Figuration 
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اثر گرمس و چند اثر دیگر به  نقصان معناحمیدرضا شعیری با ترجمه و شرح کتابِ 

 گرفته در آن پرداختههای گفتمانی شکلمعناشناسی و عناصر معناساز و نظاممعرفی نشانه

 منتشرمعناشناسی در زبان فارسی است. همچنین مقالات متعددی در زمینۀ کابرد نشانه

است.  یافته نشرمرتبط با این مبنای نظری  پیکر فرهاددو مقاله نیز مختصِ رمان  .است شده

در اینجا  ،است یافته مبتنی بر روایت تصویر و تابلو تکوین پیکر فرهادبه اینکه  توجه با

پردازیم که هایی میبه معرفی پژوهش پیکر فرهادبر آثار تحقیقی مرتبط با رمان  علاوه

 اند. به نقد و بررسی پیوند تصویر و داستان در سایر آثار پرداخته

بررسی بُعد حسی ادراکی از گفتمان شَوِشی گرمس »زاده در مقالۀ رحمتیان و بیگ

را نظام شَوِشی، مبتنی بر گفتمان  پیکر فرهاد، نظام گفتمانی «معروفی پیکر فرهاددر 

دانند که در آن زن تابلوی نقاشی در واکنش به عشق نقاش از تابلو ادراکی میحسی

 برای رسیدن به این عشق و پایان انتظار در داستان شکلشود و جریانی شَوِشی می خارج

اما برعکس ایشان، ما این جریان را یک  ؛(773: 1397زاده، گیرد )رحمتیان و بیگمی

دانیم و نظام شَوِشی را در حضور متفاوت زن تابلوی نقاشی در دنیای فرایند تنشی می

 ایم. کرده ذهن و خوابِ نقاش محسوب

واکاوی گفتمان بُوِشی در رمان پیکر فرهاد »( در مقالۀ 1399ان )دانشگر و رحمتی

اما به  ؛اندپرداخته پیکر فرهادبه واکاوی گفتمان بُوشِی گرمس در رمان « عباس معروفی

اند که تغییر گفتمان تصویری به گفتمان کلامی نیز شکلی از بُوِش نکرده این نکته توجه

ین فرایند از نقاشی و ابژگی تغییر ِوضعیّت داده و است و اینکه زنِ تابلوی نقاشی در ا

است. نویسندگان پژوهش حاضر با دانشگر و رحمتیان  سوژه و فاعل داستان خود شده

های وجوی خود، شکلنظردارند که زن تابلوی نقاشی در جست در این نکته اشتراک

دنبال معشوق است. او کند که در هر حضور بُوِشی بهمی را تجربه« بودن»مختلفی از زن 

 کند تا بتواند به شکلی ایجابی و استعلایی از خود برسد. می بار بودن خود را نفی هر

بینامتنیت و دور باطل: دو مؤلفۀ پسانوگرا در »( در مقالۀ 1391رضابیگی و همکاران )

و، معتقدند معروفی در بینامتنیت به آثار فرخزاد، شامل« عباس معروفی پیکر فرهادرمان 

 دارد.  ای توجهاز همه به آثار نظامی گنجههدایت و بیش
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به بررسی « دپیکر فرهازمان روایی داستان »( در مقالۀ 1391اکبری بیرق و قربانیان )

زمان حقیقی و  پیکر فرهاددر  ،آناناز نظر  اند.زمان روایی داستان پیکر فرهاد پرداخته

 است.  ذهنی مبنای روایت قرارگرفته

برای  ،«ورکبوف و  پیکر فرهادخوانش بینامتنی »( در مقالۀ 1392دارابی و همکاران )

یوة روایی، ش، مشترکات دو متن نظیر پیرنگ، بوف کوراز  پیکر فرهادتبیین تأثیرپذیری 

 اند. کرده اعتقاد به تناسخ و نمادهایی مثل نیلوفر کبود را بررسی

مان معناشناسی و رویکرد تحلیل گفته( براساس روش نشان1390هاتفی و شعیری )

و تصویر در  معناشناسی تطبیقی متنگفتمانی: نشانهوضعیّت شبه»پدیدارشناختی در مقالۀ 

صویر متن و ت مدرن در تعاملهای پستبه نحوة تجلی ارزش« کتاب مصور مردم معمولی

 م معمولیمرد گیری بیناژانری در کتاب مصوّرزیستی ژانرها و شکلدر قالب تداخل و هم

و تصویر از  دهند رابطۀ متن کلامیمی پردازند. آنها نشاننوشتۀ علیرضا میراسدالله می

های پذیرد و برخلاف نظریهمی اجتماعی و ... تأثیر ،فرهنگی ،ادراکیشرایط حسی

ل گفتمانی ای مجزا از دیگر عناصر و عوامگونه توان رابطۀ این دو را بهگرا نمیساخت

 کرد. بررسی

، در بررسی سیر نقاشی و ادبیات ایرانی( در کتابِ 1381) 2و رحیمووا 1پولیاکووا

سبب  به که گویندهای نقاشی و سخنوری در ایران میترسیم و توصیف انسان در عرصه

های ادبی قرون میانه، تفسیر و توصیف وضعیّت انسان و اخذ مضامین نقاشی از آفریده

میزانِ وسیعی بر نحوة ترسیم  های متفاوت ادبی، بهها و سبکشیوههای ترسیم او در روش

 است. ها در هنر نقاشی تأثیرگذار بودهو خلق انسان

بازشناسی مبانی نظری نگارگری ایرانی در »در مقالۀ  (1395) فرکشاورز و فهیمی

پردازند؛ می بوف کوربه بازشناسی مبانی نظری نگارگری ایرانی در  ،«رمان بوف کور

                                                           

1. Poliakova 

2. Rakhimova 
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واری است که نگرشی های نگارگریوامدار صحنه بوف کورگریزی معتقدند واقعیت

های نقاشی و زدایی در رمان به صحنهاست. آشناییها حاکمساکن و انتزاعی بر آن

داستانی رمان، بیان مشترکی با هنر های روانگردد و ویژگیطبیعت انتزاعی برمی

است و  های زیرین اثر نهفتهای که مفاهیم اصلی آنها در لایهگونه نگارگری دارد. به

توصیف دقیق  بوف کورکم سه یا چهار صحنه از است و دستِ لایۀ زبرین تهی و مبهم

 کند. می راوی از یک پردة نگارگری را تداعی

ی و مثل اینکه حسین ؛در تحقیقات ادبی عمدتاً بررسی تصویر یادآور شعر است

به تحلیل  ،«تحلیل بوطیقای تصویر در گفتمان رمانتیک نیما یوشیج»مقالۀ همکاران در 

-110: 1401اند )حسینی و همکاران، یوشیج پرداخته بوطیقای تصویر در اشعار نیما

129 .) 

 را هاییاند، داستانهایی که به بررسی پیوند تصویر و داستان پرداختهاغلب پژوهش

ها اقعی )عکسرسانۀ متن و تصویر هستند یا از تصاویر واند که ترکیبی از دو کردهبررسی

ست که به اما همچنان جای پژوهشی خالی ا ؛اندکرده ها( برای توصیف استفادهو نقاشی

ان، اما در داست ،بررسی نقش تصاویری بپردازد که وجود خارجی و دیداری ندارند

 دارند.  یرنگ نقشگیری پحاوی نقش روایی هستند و در مواردی در گسترش و شکل

و  به نقش روایی تصویر در گسترش که دهدمی مجموع این پیشینۀ تحقیقی نشان

اضر حاز این نظر پژوهش  است؛ نشده توجه پیکر فرهادتدوین پیرنگ و معناشناسی 

 دارد.  کاملاً تازگی

 معناشناسی. نشانه3
بود و نشانۀ سوسوری، ، نظامی بسته (م. 1857-1913) 1شناختی سوسورنظام نشانه

کرد که مبتنی بر روابط دال و مدلولی در سطحی می یافته و نهایی را تبیینمدلولی پایان

جای روابط دالی و به م.( 1899-1965) 2انتزاعی بود. در ادامۀ همین سنت، یلمسلف

گیرد که ای )دو پلان صورت و محتوا( را درنظرمیهای بزرگ نشانهمدلولی، مجموعه

                                                           

1. Ferdinand de Saussure 

2. Louis Hjelmslev 
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بخشند. این سنت بعدها مبنای میرا تحقق« معنایی -نشانه»تعامل با یکدیگر، فرایند  در

گرفت و براساس آن  و شاگردان او قرارم.(  1917-1992) 1تفکر گرمس

پایه و اساس معناشناسی (. 4: 1398گرفت )شعیری،  معناشناسی گفتمانی شکلنشانه

 آید که تغییری رخمی به اعتقاد او معنا زمانی پدید .دهدتشکیل می« شدن»گرمس را 

بنابراین معناشناس ؛ دار استمنظور از معنا، جریانی جهت (.82الف: 1397دهد )شعیری، 

 گیرد.می کند که کلام در آن شکل فرایندی متمرکزۀ باید توجه خود را بر مطالع

شده، زمانی ریزیهایی برنامهو کلاسیک، معنا براثرِ کنش گراساختهای در نظام

رو، کنش یابد. ازاین شود که سوژه از وضعیّت اولیه به وضعیّت ثانویه دستمی حاصل

اما در  ؛دهدمی سوق« داشتن»به « نداشتن»روایی کنشی است که سوژه را از 

باشد یا  ای داشتهه برنامهمعناشناسی پساساختگرا و پساکلاسیک بدون اینکه سوژنشانه

 س او را درگیریابد که همۀ حوادنبال تغییر وضعیّتی باشد خود را در مقابل دنیایی میبه

معنایی که  رود. این معنا شَوشِی است.نمی دهد که انتظارمی کند و معنا آنجایی رخمی

اب در کت ادراکی سوژه و دنیاست. گرمسبلکه نتیجۀ تعامل حسی ؛نتیجۀ کنش نیست

گذارد و از می ، مسائل روایی و القایی مربوط به تولید معنا را کنارنقصان معنا

اری یعنی سیّال و غیرساختمعناشناسی مند به نشانهمعناشناسی ساختاری و قاعدهنشانه

 .(9-7: 1389)گرمس، کندمی ادراکی عبورشناختی یا حسیمعناشناسی زیبایینشانه

ها به سازوکار آن توجه های گفتمانی ادبی بانظام شناساییمعناشناسی ادبیات به نشانه

ام گفتمانی اساس، چهار نظ این پردازد. برها میو ارائۀ روش تحلیل هریک از این نظام

 بُوِشی.  های گفتمانی کنشی، تنشی، شَوِشی واند از نظامشوند که عبارتمی مهم مطرح

چیز از است که همه ایگونه؛ روند حاکم بر این نظام به2نظام گفتمانی کنشی

رفع این  کنند.می کنشگران برای رفع این نقصان اقدام شود ومی یک نقصان شروع

                                                           

1. Algirdas Julien Greimas 

2. action system 
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کنشگران در این (. 150:1390شود )عباسی و یارمند،می نقصان به عقدِ قرارداد منجر

تواند از نوع تجویزی )دستور( میکنند. کنش می نظام براساس برنامه و سازماندهی عمل

که کنش از درحالی ؛کنشگر و کنشگزار رابطۀ عمودی بسازدشود و بین  از بالا دیکته

کنعانی و  ؛14:1398 سازد )شعیری،است و رابطۀ افقی مینوع مجابی )القایی(، تعاملی

 (.225: 1401انتظاری، 

 نظم روایی مواجه برنامه وبا در نظام گفتمان شوشی  ؛1گفتمان شَوِشی نظام

ای که سوژه را برای به دست آوردن شیء ارزشی هدایت نیستیم. منطق کنشی و برنامه

دارد نوع حضور سوژه متناسب با  کند، در نظام گفتمانی شوشی نیست. آنچه اهمیت

هاست. این حضور یک حالت یا وضعیّت درونی را ها و رابطۀ ادراکی او با آنپدیده

( ارتباط 1اند از: سازد که عبارتمی دهد. شَوِش ما را با وضعیّتی چندلایه مواجهمی شکل

( حضور خود را با حضور 3 ،به تغییر وضعیّت توجه ( تمایز حضور با2 ،با دنیای بیرون

( احساس حضور خود را 5 ،( متوجه احساس حضور خود شدن4 ،دادن دیگری پیوند

کنشگر نمودن. در وضعیّت کنشی،  ( برجستگی حضور را گفتمانی6 ،برجسته نمودن

اما در وضعیّت شَوِشی،  ؛سازد تا براساس هدفی مشخص چیزی را محقق کندمی تلاش

تواند هرآن متوجه حضور خود بدون اینکه برنامه یا هدفی مطرح باشد، شَوِشگر می

أثیر همین حضور، خود را مهیای تدارد و تحتِ به موقعیتی شود که در آن قرارنسبت

به آن موقعیت گیرد و نسبتمی دریافت خود و دیگری سازد. شَوشِگر در موقعیتی قرار

شَوِشگر دهد؛ به همین دلیل می بروز را از حضور یواکنش احساسی با درجات مختلف

تد یا زده شود، فریاد شادی سردهد، کاملًا از حرکت بازایس، بلرزد، بهتبترسد تواندمی

 .(92-91: 1398آید )شعیری، وجد به

این نظام ما را با وجه ارتباط با هستی ازطریق تجربۀ زیسته، همچنین با وجه 

سویی یا مبتنی بر نوعی هم سازد کهمی مواجهشناختی و وجه عاطفی حضور زیبایی

ارتباطی است. شیوة حضور هریک از دو طرفِ درگیر در تعامل، موجب احساس در هم

                                                           

1. sensible system 
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انجامد )شعیری و وفایی، شَوِشگر میشود که به واکنش یا حرکت طرف دیگر می

گیری معنا به سه مرحلۀ (. گرمس، فرایند ادراک حسی را در جریان شکل20:1388

ای . ادراک حسی برونهکندمی ای تقسیمای و جسمانهای، درونهادراک حسی برونه

 شده یا نشانه گرفته یم، چیزی که دیدهشوهنگامی است که ما متوجه حضور چیزی می

به آن )مانند دیدن تصویر یا شنیدن آهنگ(. گیری خاصی نسبتشود، بدون موضعمی

کنیم. این می گیریبه آن چیز موضعای زمانی است که ما نسبتادراک حسی درونه

تأثیر گیرد )مثل قضاوت، تخیّل و می ای که در ذهن شکلمرحله شناختی است؛ اندیشه

 به آن چیز واکنشای زمانی است که جسم انسان نسبتبر روح و روان(. جریان جسمانه

گفتن یا کردن، خندیدن، سخن(؛ مانند گریه35-34ب: 1397دهد )شعیری، می نشان

دهد و حسی از میادراکی رویای حسیحادثه»شناختی کردن. در وجه زیباییروایت

شناختی است شود، حاصل این تعامل دریافتی زیباییمی تعاملسوژه با حسی از دنیا واردِ 

و  کندمی ای ما را از دنیای واقعیت جدازند؛ معنایی که برای لحظهمی که معنا را رقم

شناختی )تکان از از تجربۀ عمیق زیباییدارد و سوژه پس بیشتر به خلسۀ معنایی شباهت

شناختی بر پایۀ حواس (. بُعد زیبایی8: 1389رمس، )گ« گردددنیا بازمی درون( دوباره به

گر حسِّ زیبایی است و واکنش است، مثلاً شنیدن ترانه، صدایی که بیان استوار

گفتمان در وجه  خوانی یا گریستن و خوشحالی(.شَوِشگران به این صدا )مانند هم

یا خشنودند یا اینکه  نگران ،که یا از درون کندمی شَوِشگرانی مواجهعاطفی، ما را با 

 (. 14:1398دچار بحرانی عاطفی هستند )شعیری، 

)دنیای  «ایگستره»سیّال و طیفی بین دو جریان طۀ ببر اصل را ؛گفتمان تنشینظام 

 ستا ( استوارمن عاطفی و درون)دنیای هیجانی ایشناختی و بیرون از من( و فشاره

 شود، آن چیز تحتِ فشار قرار بر چیزی وارد هرگاه میزانی از نیرو یا انرژی. (14)همان: 

شود. جریان تنشی، ارزش می گیرد و از وضعیّت معمولی و عادی خارج و دچار تنشمی

 ادراکی شکلداند که براساس شرایط حسیکنشگران میرا متعلق به دنیای درون 
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های حساسیتکنشگران و حضور عاطفی آنها همراه گیرد. در این نظام، تجربۀ زیستی می

 (. 39گیرد )همان: می قرار شان موردِتوجهدریافتی

بودن و نبودن، حضور و سلب حضور و تجربۀ زیستی  ۀمسئل ؛گفتمان بُوِشینظام 

. منظور از بوش، نحوة حضور سوژه در (14 :)همان دهدمی را مبنای حرکت خود قرار

شود که با محیط می تعریفادراکی زمان و مکان است که براساس نوع ارتباط حسی

 است به یک تجربه برای بودن فعلی سوژه تبدیل کند. آنچه قبلًا بودهمی پیرامون برقرار

شود. هر می او تبدیل نوعی اندوخته برای بودن بعدیِشود بهشود و آنچه سپس میمی

بنابراین در هر بودنِ جدید  ؛دارد بودن قبلی و بودنِ بعدی قرار بودنی خود در محاصره

 برنامه است و براساس ساختار متداول عملتواند استعلا یابد. جریان بُوشِی بیسوژه می

تواند کند. به همین دلیل نفی و سلب ویژگی مهم این نظام است. سوژة بُوشِی مینمی

حضور چون  ؛از جریان سلبی به ایجاب برسد؛ ولی هیچ ایجابی برای او قطعی نیستپس

  (.129-125شود )همان: می او همواره براساس موقعیتی بُوِشی تعیین

 معناشناختی رمان پیکر فرهاد. تحلیل نشانه4

 . نقش نظام شَوِشی1. 4

 شود. زن نقاشی که راویمی صورتِ داستان در داستان روایتبه پیکر فرهادرمان 

 کنش شود و بهمی نقاشی خارجشنو از گر داستان است در خواب و ذهن روایتکانونی

است، تصویر  زده از زن را زیرِبغل نقاشی یشنو، تابلویکه روایتدرحالیآید. درمی

 شما که از خواب پریدید، نقاش پرده را جمع»آید: درمی کنش شود و بهمی نقاشی زنده

شدن از خواب،  (. نقاش با بیدار14: 1382)معروفی، « رفتیمشهر میکرد و ما شهربه

بعد که شما از خواب پریدید، کسی »شود: می نویسد و داستان آفریدههایش را میخواب

شخصیت نقاش داستان است که « شما(. »29)همان: « مو در شراب زد و مرا کشیدقلم

کند که در خواب او می گیرد و به ماجراهایی اشارهمی شنو رمان قرارگاه روایتگاه

 بیند و در خواب و ذهن او نقش زندهاش را میکه خواب نقاشی ینقاش. دهدمیروی

داستانی سوررئالیستی که همچون خوابی آشفته و طولانی، جریانی غیرِخطی و شود. می

 سیّال دارد.
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ایم. شگرد کنش نامیده« کنش و تماشا»درآمدنِ تصویر در داستان را  کنش شگردِ به

به تابلوی نقاشی، در « شما»کردن  با نگاهکه  استبه این صورت  پیکر فرهادو تماشا در 

شده  دچار احساسی (بیننده) . در این موقعیت سوژهآیددرمی کنش خواب او تصویر به

شود که در می . همین تغییرِ حالت باعثاست کرده اش خارجکه او را از حالت قبلی

شده و با دنیای  خارج( ای حضور در نقاشی)دنی از دنیای خود ذهن او زن تابلوی نقاشی

شود؛ حضوری می شکل متفاوتی از حضور برای نقاشی خلق .بیابد پیوند بیرون

 مانند و درونی.خلسه

پوش ای از نقاشی مینیاتور زن سیاهما با تصویری کلیشه« ایگفته»نظرِ  در این رمان، از

 شدن این تصویر مواجه با کنشی« گفتمانی»اما از دیدگاه  ؛هستیم و پیرمرد قوزی مواجه

ادراکی است. احساساتی نظیرِ در گفتمان شَوِشی تغییرِ وضعیّت نتیجۀ بُعد حسیشویم. می

غم، شادی، خشم و هیجان یا ادراکات دیداری، لامسه، شنیداری، چشایی و بویایی باعث 

ند. در تصویرخوانی نیز شوتغییرِ وضعیّت شخصیت یا کلاً تغییرِ وضعیّت در داستان می

درآمدن تابلوهای نقاشی یا عکس، نتیجۀ ادراک دیداری  کنش گیری گفتمان و بهشکل

دهد می به حرکت راوی یا قهرمان جهت ،ادراکی از نوع دیداریتصویر است. بُعد حسی

با دیدنِ تصویر دچار تغییراتی  (بیننده). سوژه اساسی دارد یرسیدن آن نقش ثمر و در به

های تصاویر در خواب و شود و شکل جدیدی از حضور برای ابژهمیعاطفی و درونی 

 شده و در متن کلامی و جهان داستان حضور شود. آنها از تصویر خارجمی ذهن او خلق

 حققیابند. زبان در تلاقی بین دنیای درون سوژه و دنیای بیرون یعنی دیدن تصویر تمی

 ای سوژه به این موقعیت، روایتی کلامی از تصویر شکلیابد و با واکنش جسمانهمی

زبان »تا شود می دارد و این تأثیر باعث تأثیر شرایطی بیرونی قرارگیرد. سوژه تحتمی

 (. 90: 1398)شعیری، « بگیرد از ناحیۀ آنچه تجربۀ دنیای بیرون است، شکل

 ،این شرایط تحتِو  گیردمی قرار خوابمانند  یصدر شرایط خا« شما»شخصیتِ 

بلکه  ،بیند نه یک تصویر سادهنچه میآ .شودمی تصویری عوض ةابژ هنگاه او ب
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برای هم  (بیننده) وضعیتّی جدید را هم برای سوژه متفاوت است که تجربه و یایهصحنه

دیدار  ،یک تجربهیک حضور و هستی متفاوت برای ابژه و  .کندمی خلق (نقاشی) هژاب

 دو عامل گفتمانی (.29و  14، 13: 1382)ر.ک. معروفی،  و موقعیت متفاوت برای سوژه

شود و نوعی از حضور و زندگی می سوژه وارد دنیای ابژه آمیزند.می سوژه و ابژه درهم

 سوژه ،شود. درواقعمی تصویر روی جلد قلمدان متحرک .گیردمی شکل اوبرای 

و به  کندمی را متحرک آنه، ژود و با نفوذ در دنیای ابی خبا شَوِش دیدار (تماشاگر)

هم ابژه وارد دنیای  ،شدهیعنی هم سوژه وارد دنیای ابژه  ؛کندمی وارد جهان داستان

 ۀتجربدر  (بیننده) سوژه .آمیزندمی درهم و شودمی و مرز دنیاها برداشته شدهداستان 

 ة نقاشیوسیلۀ ابژدهد و بهمی دست هوشمند و منطقی خود را ازشناخت و خواب،  ذهنی

 ؛خوانیمگردد. این توصیف او نیست که میمی محو ژهسو درنتیجه، ؛شودمی تصاحب

تمام  کنیم. ابژهمی نگاه (نقاشی) او به ابژه چشمنشینیم و از او می خواببلکه خود در 

 .شودمی سپرده فراموشی ه بهژو سو یابدحرکت و حیات میو شود فضای داستان می

آید که باعث می وجود گیرد و شرایطی بهمی اینجاست که وضعیّتی شَوِشی شکل

ند و بین زمان یابسیّالیت می در این شرایط، زمان و مکان قابلیتِ. شودگیری معنا میشکل

 ایی یا آمدوشد اتفاقجه( و دنیای داستان یا دنیای سوژه، جابنقاشی) و مکان دنیای ابژه

 .افتدمی

 قابل شمارش ،زمان عینیاند. کرده بندیطبقه« انتزاعی»و « عینی»را به دو نوع زمان 

تجربۀ ، اما زمان انتزاعی ؛استثبتکنشگر قابلِزمان حرکت  لحاظاست و به

شدن تقویمی، زمان  جاکه بدون حرکتی شمارشی و جابه است کنشگرفرد منحصربه

شَوِشگر در این زمان کیفی و (. 108 :1398ر.ک. شعیری، آفریند )را میخاصی 

 یابد. می غیرمادی حضور

گیرد، کیفیت فیزیکی و ها قرارمیدر آن زن تابلوی نقاشیهایی که ها و مکانزمان

 جابا جابهو  روددیگر نمی ۀبه مرحل ایاز مرحلهدر گسترة روایی شَوِشگر عینی ندارند. 

و گاهی چند وضعیّت زمانی و حضور  نیستیم. دو وضعیّت زمانی یمی مواجهشدن تقو

ست اخطی انتزاعی و پیرنگ غیرِ ،آمیزند. زمانمی شَوِشگر در چند مکان درهمهمزمان 
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هستیم که  دیگر و زمانی متلاطم مواجهوضعیّت به  وضعیتّیگذر از  تِو با آنیّ

شَوِشگر هایی انتزاعی که موقعیت. بردرا در حیرت و سرگردانی فرومی «خوانگفته»

در هرکدام لحظاتی از حضور انتزاعی را و  بدیاصورت ناگهانی در آنها حضورمیبه

بیرون از نقاشی  و در جهان شودمی از جهان ایستای خود خارج . نقاشیکندمی تجربه

 (بیننده)سوژه بلکه برای  ؛نیست هژفقط برای ابمتفاوت حضور ۀ یابند. این تجربمی حضور

 شَوِشی در خواب شکل یجریان .گفت یک شَوِش دوسویه استتوانیعنی می ؛نیز هست

شَوشِگر در موقعیت شود و می موقعیت روایی عوضبا پریدن از خواب،  گیرد.می

شهر کرد و ما شهربه شما که از خواب پریدید، نقاش پرده را جمع». گیردمی دیگری قرار

 (.14: 1382)معروفی،...«  رفتیممی

 شناختی با ترکیب دو جهان نقاشی و جهانِ خارج از آن شکلجریانی زیبایی

نقاشی از حالت  شدن تصویر با حضور در دنیایی رؤیاگونه است. گیرد. کنشیمی

 .دارد ن نقشگیری گفتماکه در شکلشود می تبدیل شود و به عاملیمی توصیفی خارج

تا گفتمان داستان زندگی خود را  شودمی اصلی و قهرمان داستان و شخصیت راویاو 

ولی دنیای خواب تحتِ کنترل و نفوذ بینندة  ؛ها در خوابِ نقاش استدهد. شَوِش تغییر

آید. آن نیست. جهان خواب در دست شَوِشگری است که در خواب به جولان درمی

آید تا تحتِ نفوذ و کنترل خواب بیننده نباشد، شاید درمی کنش نقاشی در خواب به

 .بتواند جهان خود را بسازد

 . نقش نظام تنشی در پیکر فرهاد 2. 4

 هاست در پردة نقاشی و جلد قلمدان، نقش معشوقی زیبا را برزن نقاشی که سال

یلوفری را به کشد و با موهای سیاه در سایۀ درخت سرو و کنار رودخانه، گل نمی دوش

بیند که به هایی را میای، چشم، ناگاه از پشت روزن خانهکندمی پیرمردی قوزی تعارف

با این . آیدمی شود و از پردة نقاشی بیرونمی ها عاشقکند. با دیدن این چشممی او نگاه

بوف فضای رمان  ،رفت اولدر پیگیرد. می رفت اصلی در داستان شکلکنش سه پی
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دنبال صاحب بهشود و زن نقاشی می بدل پیکر فرهادفضای رمان ( به 1351)هدایت،  کور

 برود و صاحمی کافه به رفت دومپی گردد. درمی بوف کور شخصیت نقاشها و چشم

اما در آنجا  ؛کندمی وجوجست بوف کورها را در مکانی دیگر و خارج از فضای چشم

های سیاه و هم ندارند و مثل همان دیدار اول فقط چشموگویی با هم ملاقات و گفت

 است. افتاده بین نقش و نقاش فاصله اهچون سال ؛بیندمی دور او را با فاصله و از بامتانت

فقط آوارگی و  .است نداشته گاه به او دسترسیولی هیچ ؛مخلوقی که عاشق خالق است

رفت در پی هرچند سرنوشت نقاش هم در ابهام است. ؛استسرگردانی برای نقش مانده

تا بتواند با نقاش دیداری  زندمی گریز (1357)علوی،  چشمهایشن رما فضای به سوم

و مانع  به خود است نقاش اریصدنبال عشق انحمدل نقاشی به ولی شخصیت ؛باشد داشته

 این میان ی نقاشیاست. زن تابلوجا هم جدال نقش با نقاش در آن .این دیدار است

 سرنوشت و گرددبرمی حرکتدرحالِ قطار به ناامید و خسته و چرخدمی فضاها

 پذیرد.می را خود تکراری و سرانجامبی

 .گیردمی ادراکی با دنیا در تعامل قرارهای حسیکنشگری با بنیان فرایند تنشی،در 

گیرند و می عاطفی و شناختی در ارتباط با یکدیگر قرار ۀبر اثر همین تعامل، دو گون

های دیدن چشم. (176: 1390)شعیری،  ساز استگیرد که ارزشمی فرایند تنشی شکل

)قاب شود. این تنش در درون نظام شَوِشی می روایت تنشیگفتمان  ۀپشت روزن، مقدم

و واکنش او  زن نقاشیها باعث تغییر وضعیّت روحی دیدن چشمد. دهمی رخ داستان(

همین امر  رد.شناختی دازیبایی ویژگی که افتدمی اتفاق عشق در او .شودمی به این حسّ

شود )ر.ک. معروفی، می و فرایند تنشی داستان آغاز داردهای دیگر وامیرا به کنش او

زنِ شناختی با حضور هستی است. این ارزش عشق دارای ارزشی عاطفی (.5-6: 1382

هویتی بحران ، شوداگر نقصان رفع .است کردهمرتبط است. او را از درون خالی نقاشی

شوق و نقاشی بلکه در عخود را در موقعیت نه م زِن نقاشی، شود.می و عاطفی رفع

 بیند که خواهان دیدار و حضور معشوق است. برای یافتن وموقعیت انسانی عاشق می

 هایی پادر مکانزن نقاشی گردد و برمی گذشتهوگو با او، فضای داستان به گفت

ها از این مکان نیز گیرد. گاهیمی شکل تنشیتنیدگی، عمق فضای گذارد. با این پیشمی
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پیرمرد قوزی نزد نقاشی روی جلد قلمدان و  ،شود و به موقعیت آغازین خودمی خارج

خاطرات  افتند،می اتفاقذهنی  سیّال وها در فضایی این (.28و 14)همان:  گرددبرمی

اکنون از اکنون به غیرِگذر  .گیردمی قرار های مختلفمکان در نقاشیشوند و می عوض

. برش زمانی به (98الف: 1397)شعیری، نامندرا در معناشناسی، ترفند برش زمانی می

که  قالب زمانی دیگر استمعنی برداشتن چیزی از قالب زمانی خود و ریختن آن در 

 (.33: 1388)آینده( است )شعیری و وفایی،  تنیدگیو پس )گذشته( تنیدگیپیش شامل

است  آمده سرش دهد که بر دهد تا چیزی را نشانمی برش زمانی به زنِ نقاشی فرصت

 اشیخواهد از زمانِ اکنون و نقتا خواننده را با خود به عمق داستان ببرد. به این شکل می

زنی که بگیرد و شکل جدیدی از حضور را برای خود بسازد؛ یعنی تصویر  بودن فاصله

یک نقاشی  در شکلِ، است شده عنوان عاشق حذفبه ما تاریخ و فرهنگ طول در

این  حالا .انداست و به او عشق ورزیده داشته خانه حضوربهشهر و خانهتکراری شهربه

 نقاش یعنی ،را با ابراز عشق به خالق خودنکته . این وشدکمیخود  هستیدر اثبات زن 

شدن بر قلمدان به هیچ کاری  من که تا آن روز جز کار تکراری تصویر»... : دهدمی نشان

بیایم و از کار  بودم که از پردة نقاشی یا جلد قلمدان بیرون گرفته آشنا نبودم، حالا یاد

« بود داده هایی راه بیفتم که به زندگی من معناچشموجوی دنیا در حیرت باشم. به جست

  (.12 -11: 1382)معروفی، 

که نوعی  دشوعشق میتنش باعث  ای بیرونی است کههای سیاه، فشارهدیدن چشم

در نظام تنشی با  پردازد.می کنش . زن نقاشی برای یافتن معشوق بهحالت درونی است

 رودمی شمار منشأ و سرچشمۀ کنش به ،ر آنهستیم که تنش د نوعی گفتمان مواجه

ای از خواهد چیزی که از یک روزن همچون بارقهزن نقاشی می (.48: 1398شعیری، )

 گذارد.دنبال این احساس پا به دنیای بیرون از نقاشی میامید دیده است، حقیقت یابد. به

وگو با و سعی در ایجاد ارتباط و گفت رودخود می (خالقان)به جهان زندگی نقاشان 

سیّال دارد، آشفته است و این حضورها درهم آنها دارد. چون روایت حالت ذهنی و 
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های تواند از مکانمی چشمهایشو  بوف کورخوان ازطریق آشنایی با گفته .تندمی

ز کند. این روایت ارا درک اودرونی و روحی  ۀکند و خواسترمزگشایی نقاشیحضور 

 .کندمی به خواننده القارا لی و توهمی فضایی تخیّو  گیردمی دنیای واقعی فاصله

وبوی عاطفی دارد. جای آن رنگگیرد که همهمی گفتمانی تنشی در داستان شکل

بال یافتن دنکند. بهوجودی برای خود احساس نمی .زن نقاشی دچار بحران هویتی است

دنبال خود بهۀ برای عشق و خواست دهد.چیزی که با آن ادامه معنایی برای زندگی است؛

های پشت روزن بالاست. عشق و چشم« فشارة عاطفی»است.  و اثبات حضور خود هویت

 دهد این فشاره اوجمی وجوی خود ادامهدر طول داستان هرچه عامل فاعلی به جست

نیز « گسترة شناختی»کشد. میگیرد و او به جاهای بیشتری برای یافتن و دیدن سرک می

 شده گیرد. زن تابلوی نقاشی همچون انسانی که تازه متولدمی در طول داستان شکل

 روهبا چالشی روب ،تواند کنایه از تولد دوبارة او باشد(است )بیرون آمدن او از نقاشی می

گویی انسان شود. می شود. عشق، تنشی است که همان ابتدای زندگی به آن گرفتارمی

رساند. او در طول داستان و از نیستی به هستی می کندمی را عشق در طول زندگی پرورده

های مختلف عشق را شکل .شودمی های زیستۀ خود حاضررود و در تجربهمیپیش

معنایی و ناپایداری یابد بیمی بیند و درنهایت، شناختی که زن نقاشی به آن دستمی

 فهمد که زندگی مکانی برای دستست. در چرخۀ تکرار زندگی میجریان زندگی ا

 شود و چرخه ادامهمی انسان در تلاطم زندگی زیرورو .یافتن به عشق و آرامش نیست

 یابد. می

صورت کرده و یاد او را بهعنوان معشوق فرضها زن را بهفرهنگ و سنتی که سال

 اما غیر از نقشی که بر او تحمیل ،داردیم نقش روی پرده و جلد قلمدان در ذهن نگه

است.  زا شدهبخشی بحران است. این انفعال شده، مجالی برای حضوری فعّال به زن نداده

 شود و این حضورمی ایم با بحران عاطفی مواجهها نقاشی او را دیدهمعشوقی که سال

 شود.می خود خارجکشد و از نقش تاریخی می چالش شدن به را با عاشق نداشتن

 خواهند زن را دراست؛ می های مختلف یکسانبرخورد مردها در شرایط و زمان

اما از او  ؛استبگیرند. آن هم زنی که براثرِ این شرایط درمانده و خواهانِ کمک  اختیار
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-59گردد )همان: که سرخورده به درون تنهایی خود بازمیچندان ؛شودمی استفادهسوء

دهد که در چهارچوب نقشی  خواهد این ملال و تکرار حضور زن را نشانرمان می(. 61

نقشی محبوس بر جلد قلمدان که  .است او در طول روزگاران ساخته برایاست که مرد 

دادن این سرگردانی، گفتمانی پیچیده و تودرتو  همیشه در دسترس مرد باشد. برای نشان

 شود.  یت زن نقاشی و آشفتگی او در ذهن تداعیگیرد تا موقعمی در داستان شکل

و سوار بر قطار زندگی با بار عشق بر دوش  گذردمیهای مختلف زن نقاشی از دوران

 (.71آید )همان: می دنبال پیرمرد قوزی سرنوشت جلوبه ،است که در چمدانی گذاشته

های مختلف بوده زنی که در دوران ؛سمت زن استنگاه ایدئولوژیک این داستان به

جای اینکه فاعل یا سوژة داستان وار و منفعلانه به او بوده است. بهولی نگاه نقاشی ،است

اند. این داستان سعی اش کردهزندگی خودش باشد او را مفعول و ابژة داستان زندگی

بودن دربیاورد و او را فاعل سرنوشت خود کند. از  ءشدگی و ابژهدارد زن را از شی

ولی باز هم در چنبرة  ،شودمی نشدنی، سرکش و رامکندمیو مدل بودن امتناعنقش 

 .کندمیسرنوشت گرفتار است و سرنوشت همچون پیرمردی قوزی او را در خود مچاله 

چیزی که خواهان تغییر  ؛کندمی زن نقاشی باور و احساس خود به زندگی را بیان

 ،اما آنچه تجربه ؛گذاردمی نقاشیجهانِ بیرون از قدم به  ،آن است. به امید جهانی شاد

هستیم  اعتناهای زندگی بیاز اینکه به زیباییسبب  بدین چیزی غیر از این است. کندمی

(. از نگاه داستان، 82)همان: کندمی ایم، اعتراضکرده و به یکنواختی و تکرار عادت

برد، عشق است. نیازی که انسان را می کشد و از آن رنجمی دوش باری که انسان به

 . پناهگاهی که برای نجات از تنهایی و خشونت روزگار به آن پناهکندمیمسحور خود 

شود تا دیگر تسلیم و ایستا نباشد و می ابژة نقاشی از قاب خارج (.83بریم )همان:می

. باشد داشته ملاقاتی معشوقتواند با ولی نمی ؛دهد بگردد و تغییر ،بتواند عاشق باشد

  شود.میتکراربرای او دوری و مرگ قصۀ آفرینش با تجربۀ  رو،ازاین
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ها در قالب یک نقاشی در قاب یا پرده لار سالامردس «دیگریِ» ةدر ارادزن نقاشی 

اند. حالا کرده است. مردها او را در شکل مینیاتور دیده و ثبت بوده حاضر یا جلد قلمدان

شود. این می بودن خارج دارد و از نقش شدن من یا خودی است که ارادة عاشقدنبال به

است.  نقاشیدرآمدن یک  کنش دهد که بهمی نشان یروایتو محتوای را در شکل 

شدن از نقش نوعی  ارجخگیرد. طرح، می پیرنگ داستان در این کنش و حرکت شکل

ای در مقابل گونهبه ،ن طرح برای بیان محتوابهتری .دهدمی ونی را نشانگانقلاب و دگر

آید و این درمی کنش خواسته به تها او را نقاشی و ساکاین دیگری مردسالار که سال

وگو معشوق را به گفتشد. خواهد زنده و فعال باکشد. میمی چالش را به هستیشکل 

است و سکوت نقشی داشتن  کردن شکلی از زندگی و ادامه چراکه صحبت ؛خواندمی

ولی جز از دور، دیداری با معشوق  ؛دنبال هستی خود استاز مرگ و نیستی است. او به

نتیجۀ آن چیزی جز ناامیدی و افتادن در تکرار و خستگی نیست. این را در شکل . ندارد

تواند به شناختی از خود و معنای نمی .دهدمی کنندة روایت هم نشانتکراری و خسته

 تکرار و در ارادة دیگری )مردسالار( «من» وضعیتّی سلبی و جدا از رد و رسدزندگی ب

خود را درون پردة ( در ناامیدی )که جریانی عاطفی است. در پایان زن نقاشی شودمی

 کشدبیند که انتظار میمی پیرمرد قوزی درخت سرو و تصویربا نقاشی یا جلد قلمدان 

 (.139:1382)معروفی،  ی را به او تعارف کندگل نیلوفر

با گفتمانی موسیقایی است. وجوی زن تابلوی نقاشی همراهدر جاهایی از متن جست

 برد.های دور مینقاشی را با خود به گذشته زن، روزگار نقش و نگارانشنیدن آهنگ 

یک نوع حسرت برای روزگاری است که نقش و نگاری داشته و  تکرار این آهنگ

گاه کلماتی از آن بهنقاشی گاه( و حالا 124است )همان:  شادی و تکاپو و آهنگ بوده

ای روزگار نقش و نگاران، هرچه بود خواب بود، خیال بود. ای دل »: کندمی را تکرار

 ؛که هرچه بود خواب و خیال بوددهد ( تا نشان136)همان: « خفته، ای خواب شیرین

 . کندمی مانند داستانی که بیان

 . نقش نظام بُوِشی در پیکر فرهاد3. 4
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رو، . ازاینکندمی حالتی خنثی پیدا ،نباشد هرچیزی که با کمی تغییر فرم همراه

ترین انگیز و ناباورانۀ یک چیز، ضرورییعنی ارائۀ غیرِمنتظره، شگفت ،شکنیقاعده

 جدا هم فرم و محتوا از فرهادپیکر  (. در متن80: 1389بخش از زیبایی است )گرمس، 

رغم این غیاب، همچنان محتوایش در متن اما به ؛رودمی بین شوند. فرم تصویر ازمی

 شود و از حالت تصویر به کلام تبدیلمی خارجشود. ابژة نقاشی از نقاشی می منتقل

خوانیم. محتوا که در تصویر به جای دیدن تصویر، شکل کلامی آن را می ؛شودمی

 شود. فرم عوضمی است و تکرار منجمد و ایستاست در متن کلامی زنده و گسترده

فرایندی کند. به این شکل، می ولی محتوا در فرمی دیگر حضور را تجربه ،شودمی

ادراکی موجب گیرد. گاهی عوامل حسیمی معنایی بر مبنای کارکرد بُوِشی شکلنشانه

های حسی گونه« زدایی منسجمشکل»شوند. چنین وضعیّتی را خوانش متفاوتی از ابژه می

های زدایی منسجم، عملیاتی است که براساس آن ابژه(. شکل61اند )همان: خوانده

دهند و براساس خوانشی انتزاعی وجوه می دست یلی خود را ازدیداری، کارکرد شما

های گشته و بر ویژگیدهند که خاصیت ارجاعی آن ضعیفمی دیگری از خود نشان

دنبال آن زدایی، سبب ایجاد صورتی جدید و بهشود. شکلمی تجسّمی آن افزوده

ری کارکرد توصیفی و های دیداژهاب شود )همان(. در این داستانمیمعناهای جدید 

شوند می دهند و براساس خوانشی انتزاعی، متحرک و زندهمی دست شمایلی خود را از

شود می وقتی تصویر از حالت گفتمان دیداری خارج .شودمی خلق یو وضعیّت جدید

 .آوردمی وجود امکان معناهای دیگر را به و شودمی تبدیل کلامی هایبه نشانه و

نوعی یا به کندمی شدن جلوگیری شود و از تنزل و تکراریمی برجسته ،ترتیباینبه

کند، می گریه کلام نیست،شود. دیگر ایستا و بیمی متحرکتصویر رسد. استعلا می

. است مدهآدهد که بر سرش  خواهد سرنوشتی را نمایشزند و میمیخندد، حرفمی

او دیگر تصویر زنی در نقاشی  شود.می منتقل همان درد و تجربه و حس به خواننده

دارد. شکلی از مرگ و فراموشی را  ارادهبلکه زنی زنده است که خواست و  ؛نیست
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اختیار  وکشد می خود را کنار است. گویی نویسنده شده سرگذاشته و دوباره متولدپشتِ

نقاشی به هرجا که گذارد تا ابژة می. دهدگفتمانی را به نقاشی روی جلد قلمدان می

از نو خود را  و دنک وجوجست ،است نچه را دیده و خواستهآشناسد سربزند و می

 شود و به سوژهمی از ابژگی خارج (نقاشی)در این تغییر وضعیّت، ابژه  کند.خلق

 .شودشود و راوی سرنوشت خود میمی فعال تبدیل (کنشگری)

گوید که روی قلمدان و می در ابتدای داستان از تصویر زنی سخن (نقاشی) راوی

که  و بعد زنی استدنبال دیدار معشوق پردة نقاشی است. سپس از زنی که در کافه به

زن است با تمام « بودنِ»های مختلف مدل یک نقاش است. گویی این زن، شکل

افتد. کودکی می ش اتفاقبودن خاطر زنهایی که برای زن بههایش. سرنوشتسرنوشت

کنند می ها حملهدست( و زمانی که شمشیربه26: 1382این تصویر از بیهق )معروفی، 

گردد که میآید که در کافه و خیابان دنبال نقاش شود و به دوران معاصر میمی آغاز

. کندمی دارد و آن را انکار خالق و معشوق اوست. او در این مسیر، به بودنِ خود شک

فهمم که چقدر گفتم اما حالا هیچ نمیزدم و برای شکستن سکوت، میهی حرف می »...

دانید ام، میام؟ خسته شدهها فرق کردهام. من چند سالم است؟ چقدر با گذشتهپیر شده

آمدم زنی است. در راه که می ام از خودم سررفتهام و حوصلهانگار هزار سال عمر کرده

گرفت و گفت موهات را بپوشان. گفتم من که نیستم. خواستم به روزگاری جلوم را 

 (.56)همان: « توانستم شما را در انتظار بگذارماما نمی ،دیگر برگردم

هایی است که پیوسته با شدن سوژه کشیده چالش گفتمان بُوِشی، محل حضور و به

 و ناهنجاری بر ما آشکار تردید، نفی، گسست، اضطراب حضور، شگفتی، تغییرِ ناگهانی

داند کیست و مقصدش کجاست نمی(. زن نقاشی 145: 1398شوند )شعیری، می

افتد؛ چراکه معنایی برای در این تردید به چرخۀ تکرار نیستی می .(77: 1382)معروفی، 

یابد حضور در تابلوهای متعدد است و این . آنچه از خود میاستزندگی خود نیافته

ها در که سال)در این دنیا به تقابل حضور خود  کند. اوبا تردید نگاه میشکل بودن را 

حضوری که او را از این سکون  ه( ونقش معشوق و تصویر روی جلد قلمدان و تابلو بود

 و هستی بودن دربارةو او  کندمی ایجادد. این فرایند بحرانی در نقاشی سررهاند، میمی
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های سیاه آزاد تا روسری های مختلف نقاشی از زلفشکل. شوددچار تردید می خود

در هر دوره  ،های مکرر زنهای تغییر زن است. بوشها شکلماشی رنگ و سبز، این

پا شدم، »ها متحیراست. اش تغییرکرده و حالا او در مقابل این بودنهویت و هستی ،شکل

وهام از آن طرف صورتم سرازیر روی تابلو ایستادم و به تصویر خودم نگاه کردم... مهروب

 های سرخم خیس خیس بود.شده بود و لب

 (.57)همان: « و این منم؟

دهند دهند. به او تذکرمیمی او را در قالب نقاشی که شکلی از سکوت است، نشان

شود. همین تذکر بر حضور، نقاب و قاب نمیکه موهات را بپوشان. گویی حضور او بی

دیگری باش )به خواست ما، خود را  گونه نباش، طورِ ینشکلی از حذف است که ا

اند. کن(. انگار باید همیشه در حجاب و تسلیم سرنوشتی باشد که برای او خواسته حذف

که نیست. مگر او هم هست؟ وجود او موردِ  کندمی اگر به او بگویند حجابت، یادآوری

کردم که می به شما فکر»...  .شقضاوت و ارادة دیگران است. نه اراده و اختیار خود

کردید، با یک روسری سبز و کشیدید، مانتویی به تنم میها بعد تابلویی از من میسال

 ام ریخته بود.ای که روی پیشانیطره

 زنی گفت: خواهر موهات را بپوشان. گفتم: من.

 (.70. نیز ن.ک 79-78)همان :« گفت: آره تو.گفتم: من که نیستم

 . نتیجه5

 یک نظام شَوشِی ساخته پیکر فرهادرمان در اما  ؛است ادراکیحسی ایهرابط ،«دیدن»

تصویر در زیر  هایابژه .شودمیحضور  از جدیدی تجربۀ گیریباعثِ شکل است که

 کنش بهآنها  .شوندمینوعی تغییر وضعیّت درونی و عاطفی  دچار (بیننده)نگاه سوژه 

 دست به کنشِ شوند. سوژه از شوق این حضور،می حاضرآیند و در دنیای سوژه درمی

. ما دیگر کندمی های تصاویر خلقرا برای ابژه هستیزند و شکل جدیدی از روایت می

بینیم که بلکه تصویرهایی را می ؛نیستیم با تصاویر ایستا و توصیفی در داستان مواجه
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 ،آینددرمی نمایش بهاند. تصاویر هداد بُعد بُوِشی داستان را تشکیل اند وشده کلامی

. با این دهندمی کنند و عواطف و احساسات خود را نشانمی ، حرکتگویندمی سخن

شود و سوژة داستان خود می بودن خارج بُوِش و تغییرِ حضور و بودن، نقاشی از ابژه

دیدن  با (نقاشی)سوژه  خواهد سرنوشت و داستان خود را بسازد.شود. او میمی

 عشق قرار تنشی شود و در جریانمی روزن، دچار تغییر عاطفی و درونی های پشتِچشم

وجو و تلاش برای یافتن و دیدار معشوق و در سراسر داستان به جستاگیرد. می

این  بیابد. و برای زندگی خود معنا کند ثابتپردازد تا بتواند وجود و هستی خود را می

و با تردید  کندمی ا متوجه نقصان حضور و عدم بیرونی و واقعی خودرفته او رجریان رفته

تا گفتمان بُوِشی دیگری  کندمی نگرد و وجود خود را انکارمی خود شناختی بههستی

دیگر  یدنبال حضور و هستی از نوعشود و بهمی لهئمس شحضوربگیرد. شکل  شکل

 . است

 بوف کورشدة زن بر جلد قلمدان در ، تصویر نقاشیپیکر فرهادتکرار زن نقاشی در 

 عاشقی و بیانگر نافرجامی در عشق چشمهایششخصیت مدل نقاشی و نقاش در رمان و 

و  آمدن نقاشیدر کنش بهکه عشق مبنای اصلی حیات آدمی است. درحالی ؛است

، پیکر فرهاد در .در اجتماع استزن  شکل حضور استفاده از این طرح روایی، اعتراض به

در واکنش  این عشق است. این نقاشی ابراز دنبالشود و بهمی عاشق ،نقاشیزن تابلوی 

شود و خواهان می شق زن، از حالت نقش خارجعو حذف بیان  تسکو ،صداییبه بی

 ؛نیست بودن پرده روی یافتن به آن در سکون و انجماد و نقشِ  ارزشی است که دست

در  زن تابلوی نقاشیحرکت و خواستن است. ، دادن نشان ،کردن بیان ،بلکه در ابراز

های انتزاعی و ذهنی در ها و زمانآنی در مکان یبا حضور .شد استوتلاطمی از آمد

 هایی از حضور در گذشته( و شکل)شکل خود ۀهای زیستدادن تجربه تلاش برای نشان

شود تا حضور خود را می اشی خارج. او از پردة نقخود است دادن به هویت و هستی

دهد که بر سرش  تا چیزی را نشان کندمی عواطف و افکار خود را بیان کند. پررنگ

خاطر زنانگی او است. ضعف فرهنگ و جامعه در نگاه به خودش، اینکه زن را به آمده
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افکنند تا می بیرونکنند یا از پرده می پرده بودنش. او را در خواهند نه وجود و انسانمی

  یابند. به زنانگیش راه

از یک هستی به هستی دیگر.  و در نظام بُوِشی، تغییر از شکلی به شکل دیگر است

مثل اینکه از  ؛های نظام بُوِشی دانستتوان بینامتنیت را یکی از شکلاساس می این بر

یگری به آنها و زندگی د کندمی های دیگر، شکل جدیدی در داستان خلقشخصیت
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